
ویژه نامه آخر هفته

سال بیست وچهارم |  پنجشنبه 20  شهریور 1399   | 21   محرم 10Sep  2020 | 1442 | شماره   39 89 پرونده هفته    سال بیست وچهارم |  پنجشنبه 20  شهریور 1399   | 21   محرم 10Sep  2020 | 1442 | شماره   39

ملت ناکامی، افسانه های خودش را می سازد. بعد باهم می رفتیم توی 
لاله زار و او حریصانه از میوه فروش های دوره گردی که روی خورجین 
خرشان سیب می فروختند پاکتش را پر می کرد و می گفت »بابام 
وصیت کرده، کت ات هم شده بفروش اما سیب گاب بخر. تو دوست 
نداری؟« سیب من دوست داشته باشم بویوک آقا؟ من چشم های 

مدیترانه ای شما را از تمام سیب گاب های دنیا بیشتر دوست دارم.
همین مرد لاغراندام چشم دریایی بی شک امروز در میان پنج شوتزن 
قهار تاریخ فوتبال ایران جایگاه غیرقابل خدشه ای دارد. فقط الان 
یکی باید هنر کند و شوت های گل شده او از میان هزار گلی که به قول 
خودش در تمام عمرش به ثمر رسانده بود را سوا کند و بگوید بفرما. 
الکی نیست که مردم برایش در امجدیه ترانه می ساختند: »از کرج 
تا آبکرج همه فریاد می زدن گله- زیر پای جدیکار دست و پا می زد 
گلر!« و از شوت های راه دورش خاطره های ابدی می ساختند. گل های 
محشرش به شاهین و گل خارجی اش مثاً به راپید اتریش از یادها 
نرفته است. روزنامه اطاعات در تاریخ هفت اردیبهشت 1343 در 
گزارشی از بازی تاج تهران و راپید وین نوشت: »تیم فوتبال راپید و تاج 
مهیج ترین بازی خود را ارائه دادند«. آن روز بویوک آقا جدیکار با ورود 
به میدان، هلهله ای روی سکوها پدید آورد و دو دقیقه مانده با پایان 

بازی، گل مساوی را زد تا امجدیه نشین ها در رویا غرق شوند.
 

  مانگا را بکش!

پرنده یا پرواز؟ مسأله این است. ما در طول 2
تاریخ مان ستاره هایی هم داشتیم که اگرچه 
به آرپی جی زنی شهره نبودند اما گل هایی با 
شوت های غیرقابل مهار و ناغافل شان زدند 
که در اذهان تاریخ ماند. مثاً یک بار اسماعیل حاج رحیمی پور در 
بازی پرسپولیس با ابومسلم در مشهد در وقت های اضافه، پاسی از 
محمدرضا خلعتبری هافبک شمالی قرمز ها گرفت و یکجوری شوت 
زد که داور بینوا هم متوجه نشد که توپ گل شده است. سعید صدری 
داور بازی همین جور داشت قدم می زد و می آمد و نگاه به ساعتش 
داشت که علی پروین به او گفت »آقا صدر گل شده ها!« درست است 
که آن روز اکبر میثاقیان مچ پای حاجی را قلم کرد و داد دستش و 
بردندش بیمارستان اما ببین چه شوتی بود که داور هم نفهمید. هنوز 
داشت در دریای افکارش قدم می زد. شاید اگر پروین بهش نگفته بود 

همین جور قدم می زد تا حالا!
یا آن گلی که خود ایرج سلیمانی در سال 135۰ به کلوپ ناسیونال 
اروگوئه و قهرمان جام باشگاه های جهان زد و پرسپولیس با این پیروزی 
1-۰ به یکی از بزرگترین افتخارات تاریخ فوتبال خود دست یافت. 
می دانی در آن روز ایرج به کی گل زد؟ به دروازبان شهیرش »مانگا«. 
ایرانی ها در خواب هم نمی دیدند که دروازه او را بگشایند. شوت زیبا 
و سرکش ایرج عمراً دیگر از یاد مانگا رفت، گرچه ما امروز خود او را از 

یادها برده ایم.

یا گل شیرین پرویز میرزاحسن که با پیراهن تیم خرمشهر در دروازه 
عراقی ها کاشت. درست سه دقیقه به پایان بازی مانده بود که از 45 
متری شلیک کرد. مگر یک زمین فوتبال چندمتر است؟ عجیب اینکه 
پرویز این شوت را با پای چپ غیرتخصصی اش هم زد. حالا زیبایی اش 
یک طرف. مهم اش این بود که با همان گل از چند کیلومتری! بازی ۲-۲ 

را 3-۲ بردیم و سکوهای تماشاگران از خوشحالی رفت هوا.
یا گل شرفی. گل اصغرآقا شرفی در نیمه نهایی ارتش های جهان، 
وقتی که ایران مقابل سوریه ایستاده بود. آن روز گلر سوریه با مشت 
چنان در فک اصغر گذاشته بود که دکتر تیم ملی ایران او را از ادامه بازی 
برحذر کرده بود. اصغر اما ول کن نبود. آن روزها خرده فرهنگ از جان 
گذشتگی فوتبالفارسی این حکم را می کرد که بازیکن باید تا زمانی که 
رسماً توی تابوت جا نمی شود بازی کند! اصغر دوباره به میدان آمد اما 
مشخص بود که چشمانش قیلی ویلی می رود. تا اینکه ایران صاحب 
یک کرنر شد و اصغر رفت ایستاد پشت توپ. هرچه جان داشت 
گذاشتش تو ساق پایش و از زاویه تمام بسته، شوتید به سمت دروازه 
حریف و همان جا از حال رفت و جسدش روی نقطه کرنر افتاد. او افتاد 
و توپ رفت و رفت و رفت. اصغر وقتی از جاش بلند شد دید توپ دیگر 
نمی رود و یکجا مأوا گرفته است. رفقاش رفتند سمتش که بغلش 
کنند و او تازه توپ را دید که در دل دروازه حریف، آرام و قرار گرفته است. 
ساندویچ شادی شان حیف که خیارشور کم داشت! ایران آن بازی 
را ۲-1 برد و به مرحله بالا صعود کرد. بله آدم تا وقتی در تابوتش دراز 

نکشیده حق ندارد بازی را به اختیار خود ترک کند.
 

 عین کارتون های والت دیسنی

و 3 شوتی  عبدالله  فوتبال  روزگار  آن  در  کاش 
احمد خوکی و عباس سیاه و اکبرتوفان هم 
صد  به  باید  آدم  بود.  شده  اختراع  دوربین 
سال پیش برگردد. به آن روزها که تیم کلنی 
تهران به مصاف انگلیسی های شاغل در ایران رفته بود. آن روز البته 
در لُژ مخصوص  زمین لنج، مردی با سگرمه های درهم رفته نشسته 
بود که برای اولین بار فوتبال می دید. رضاخان وقتی نیمه اول با یک 
نتیجه افتضاح به نفع بریتانیایی ها تمام شد کاسه کوزه اش را جمع 
کرد که وسط نیمه پا بشود برود کاخش اما مسئولین انجمن فوتبال به 
پایش افتادند که حضرتعالی اگر بروید روحیه بچه ها ویران می شود و 
رسوایی مان حتمی ست. مخلص کام اینکه رضاخان را راضی کردند 
که با اخم و تخم سرجایش بنشیند اما در نیمه دوم کامبکی رخ داد 
که شبیه معجزات بود. بعد از پیروزی ایرانی ها بر انگلیسی ها بود که 
لبخندی فرّار و نامحسوس در صورت سنگی شاه نشست و ایرانی ها 
فریاد بر آوردند که »زنده باد پرشیا که امروز توانست بر مالک و خالق 
فوتبال جهان فائق آید«. در آن تیم ملی بازیکنی به نام عبدالله شوتی 
بازی می کرد که ضربه های پای راستش با هیچ کدام از قوانین رسمی 
فیزیک قابل  تحلیل نبود. معجزه پاهای عبدالله شوتی چنان بود که در 

بازی با تیم نوین، او وقتی مبادرت به شوت کرد، توپ )عین کارتون های 
والت دیسنی( اول به شکم گلر خورد، بعد او را برداشت برد زد به تیر 
افقی، بعدش تیر چوبی شکست و جلوی دروازه پر از خونی شد که گلر 
بالا آورده بود و کمیساریا می رفت که عبدالله را به عنوان قاتل و جاد 
جوان ها جلب کند! آن روز تیم طهران با 14 گل، نوین را برد که ۸ تایش را 

عبدالله خان به تنهایی زد.
 

وس ناصر   BMW عر

ناصر حجازی با تمام سلطنتش بر قفس های 4
توری ایران، گل های زیبا کم نخورده بود. مثل 
گلی که نوری خدایاری اهواز به تیم شهباز زد 
و تقریباً از نزدیکی های نقطه کرنر بود. مثل 
گلی که آرشاویر ملکی ستاره آرارات -با آن چهره معصوم و موهای 
لَخت یک وری اش- به ناصر زد. او در سال47 با پیراهن آرارات مقابل 
یک گلر کشف نشده در تیم نادر به نام ناصر حجازی بازی می کرد. گل 
آرشاویر به ناصر هنوز بعد از نیم قرن در ذهن پیران زمانه مانده است. 
آرشا آن روز از بیرون خط هجده قدم، دروازه ناصر را با یک حرکت 
آکروباتیک من در آوردی باز کرد که چشم همه از بهت دودو می زد. 
توپ وقتی به کنج دروازه نادر الصاق شد فردایش کیهان ورزشی 
نوشت: »گل آرشاویر از زیباترین گل هایی بود که امجدیه تا کنون به 
خود دیده است.« آن شب در مجیدیه و بهار و نادرشاه تهران، هیچ 
ارمنی و آشوری از شادی پلک نزد اما درد این بود که طفلی ناصر، نه تنها 
مهارهایش، بلکه هر گل محشری هم که می خورد گلزن های مقابل را 
تبدیل به آدم های اعجاز آفرین می کرد. مثل گلی که حسن ابراهیمی 
فوروارد بانک ملی تهران سال 5۲ تقریباً از وسط های زمین به او زد و آن 
فصل آقای گل سال شد. در مقابل شوت حسن، به جای اینکه مربی 
بانک ملی دلش غنج برود، خود رایکوف به وجد آمد و حجازی هرقدر 
بدنش کش آمد نتوانست توپ را مهار کند و پشت بندش تماشاگران 
متلک گوی پرسپولیسی برایش شعار ساختند که »سی متری ها... 
سی متری ها«... سال ها بعد ناصر حجازی گفت زیباترین گلی که در 
عمرش خورده از حسن ابراهیمی بود. حسن آقا بعد از آن گل به دست 
تاجی ها شکار شد و یک فصل هم برای این تیم بازی کرد اما به خاطر 
اینکه چندان درخششی از خود نشان نداد رایکوف عذرش را خواست و 

دیگر آرپی جی زنی اش سترون شد.
ناصر حجازی یک بار هم البته از محمد دستجردی یار خوزستانی 
پرسپولیس و تیم ملی شوتی خورد که منجر به شکستگی دستش شد. 
محمد بازیکن رونده ای بود با شوت های زهردار که دو سال پیش از آنکه 
در اثر یک تصادف هولناک در پارک وی بیهوش شود و در بیمارستان 
عمر دوباره بیابد با شوت سنگین خود، حجازی را مصدوم کرده بود! 
این متعلق به زمانی بود که تیم ملی فوتبال ایران برای بازی های 
آسیایی تهران 1974 آماده می شد و دستجردی دو روز قبل از بازی ها 
طی شوتی مهلک، ناخواسته دست حجازی را شکست و داد دستش! 
البته اگر بگوییم مو برداشت بهتر است تا اینکه خرچ بشکند. در آن 
جلسه تمرینی تیم ملی، بازیکن پرسپولیس شوت محکمی از فاصله 
پنج متری زد که ناصر هم غّدی کرد و سمت توپ شیرجه رفت و در 
کمال ناباوری شوت محکم او را دفع کرد و مچ دستش شترق تَرَک 
خورد و باد کرد. آسیب دیدگی ناصر که از یاران قابل اتکای تیم ملی 
بود نه تنها در محافل ورزشی که در مجلس آن زمان نیز ترکید و باعث 
بالا گرفتن جر و بحث شد. در مجلس نماینده ها داد و بیداد می کردند 
که »نباید در تمرینات تیم ملی آنقدر بی مبالاتی باشد که عدل، دو 
روز قبل از افتتاح بازی های آسیایی که این همه هزینه اش کرده ایم 
دست دروازه بان اول تیم بشکند.« فرانک اوفارل مربی تیم ملی، 
این چیزها را از این گوش می شنید و از آن گوش در می کرد اما قیل و 
قال پارلمان نشین ها پایان ناپذیر به نظر می رسید که به مربیان تیم 
ملی گیر سه پیچه داده بودند که چرا بازیکنان را توجیه نکرده اند که در 
چنین موقعیتی از چنین رخدادهای تلخی پیشگیری کنند؟ انگار که 
ممد از قصد زده  و ناصر را شَل و پل کرده است. آن روز ناصر دستش 
را گچ گرفت و تماشاگر پرحسرت بازی های تیم ملی شد. همان تیم 
ملی قدرتمندی که خارت خارت همه تیم ها را در بازی های آسیایی 
1974 برد و عین بولدوزر از روی جنازه شان گذشت. تا مرحله نیمه 
نهایی و بازی با عراق، هیچکس جای خالی ناصر را احساس نمی کرد 
اما دیدار با عراق که تیم به شدت چغری بود و مفت باز نبود، مربیان 

تیم ملی ایران را به فکر فرو برد که برای بازی فینال مقابل اسرائیل 
)رژیم اشغالگر( با آن حساسیت غریبی که بدنه مسلمانان ایران به این 
دیدار حیثیتی دارند چه خاکی باید بر سر کنند و کدام گلر را توی دروازه 
بگذارند که لولهنگش آب برندارد. در همین حیص و بیص بود که خود 
ناصر که از بازی نکردن حوصله اش سررفته بود پیشقدم شد و به مستر 
اوفارل گفت که »آقا من با همین دست شکسته هم حاضرم در مقابل 
اسرائیل بازی کنم.« آن روز مربیان تیم ملی هاج و واج ایستاده بودند 
و ناصر را نگاه می کردند که می خواست در یک چنین بازی حساس و 
نفسگیری، دست بسته به میدان برود و باکش هم نبود. اولش مستر 
اوفارل یک کمی مّن و مّن کرد و لب هایش را ورچید که مگر ممکن است 
در فوتبال حرفه ای به گلر بی دستی اطمینان و اعتماد کرد؟ اما ناصر 
آنقدر زبان ریخت که »مستر من روی حرفی که می زنم می ایستم. از 
نظر روحی هم کاماً آماده ام.« تا اینکه اوفارل وقتی جسارت و اعتماد 
به نفس او را دید بالاخره بله را گفت اما در دلش آشوبی به پا بود. چنان 
دل آشوبه ای در دل بزرگان تیم بود که چندتای شان به مربی اعتراض 

کردند که حجازی با این دست شَل مگر می تواند از دروازه ما محافظت 
کند؟ اما اوفارل از وراجی ها و نق و نوق ها گذشت و ناصر در فینال به 
میدان آمد. انگار نه انگار که دستش مو برداشته است. او سعی می کرد 
توپ ها را با دو انگشتش بگیرد و طوری هم با وسواس بگیرد که انگاری 
هیچ خبری از مصدومیت در او نیست. عین زرگرها که با طا کار کنند، 
با توپ کار می کرد تا به مچ دست آسیب دیده اش ضربه ای چندان 
وارد نشود. البته خدا وکیلی حریف هم با تمام هارت و پورت اش تیمی 
درنده نبود که ناصر را به زحمت بیندازد چون بالاخره در یک خط 
جلوتر از ناصر، دفاع های ساخ و بی رحمی بازی می کردند که اجازه 
نمی دادند کسی به دروازه شان چپ چپ نگاه کند. شاید همین چیزها 
باعث شد که بیشتر از یکی، دو توپ خطرناک روی دروازه ناصر نیامد که 
آنها را هم مثل آب خوردن گرفت. در حالی که فینال، قفل شده بود یک 
سانتر تند و تیز رضا عادلخانی روی دروازه اسرائیل باعث شد که مدافع 
حریف »اتوگل« بزند و ایران با همین تک گل بر قله آسیا بایستد. تهران 
از این پیروزی چنان دلشاد بود که در بیشتر خیابان هایش کارناوال 
شادی راه افتاد و مردم برای عابرین و رهگذران، آب هویج تعارف 
 کردند. گلزن چپ پای فینال نیز از سر در امجدیه تا منزلش آنقدر آب 
هویج به خیک اش بستند که شکمش تا ساعت ها تلق تولوق می کرد. 
فردای این قهرمانی بود که ناصر مزد بی ترسی و شهامتش را گرفت. 
آن روز به بازیکنان فیکس و ثابت تیم ملی هشتاد هزار تومان و به یاران 
ذخیره، نصف آن را پاداش می دادند که در آن زمان برای خودش پول 
سنگینی بود. ناصر هم که بیشتر بازی ها را تماشاگر بود شاید نهایتش 
بیست هزارتومن پاداش گیرش می آمد اما به خاطر بازی اش در فینال 
مقابل اسرائیل، همان هشتاد هزار تومانِ فیکس ها را به جیب زد و با 
 BMW همان مبلغ هم خدا را شکر که تندی رفت و یک دانه اتومبیل
۲۰۰۲ عروسِ مدل 74 از کمپانی خرید که آدم دلش می خواست دوتا 

چشم هم قرض کند و به تماشایش بنشیند.
 

  حسنقلی چه می کنی با ما؟

آقامدد- خدا رحمتش کند- یک دفاع داشت 5
که عین گرگ جلوی دروازه خودی می چرخید 
شاید  نمی داد.  امان  فورواردی  هیچ  به  و 

ناصر حجازی با تمام سلطنتش بر قفس های توری 
ایران، گل های زیبا کم نخورده بود. مثل گلی که نوری 
خدایاری اهواز به تیم شهباز زد و تقریباً از نزدیکی های 

نقطه کرنر بود. مثل گلی که آرشاویر ملکی ستاره 
آرارات -با آن چهره معصوم و موهای لَخت 

یک وری اش- به ناصر زد. او در سال47 با پیراهن 
آرارات مقابل یک گلر کشف نشده در تیم نادر به نام 

ناصر حجازی بازی می کرد. گل آرشاویر به ناصر هنوز 
بعد از نیم قرن در ذهن پیران زمانه مانده است. 

اسماعیل حاج رحیمی پور در کنار عادلخانی

عبدالله شوتی کاپ به دست اولین ستاره  فوتبال ایران


